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Abstract: 
The book "Tajziah al- Amsar" and " "Tajziah 

 
al 

 
Asar"  known as Vassaf  History 

compiled by Abdollah Shirazi entitled as" Vassaf 

 
al 

 
Hazareh " `is one of the most  

important texts of  Iranian  historygraphy.This writing tries to research how to reflect 

historical insight in author historygraphy and analyze its effect on his historygraphy 

method by recognizing historical insight of the author in criteria such as )knowledge-

based insight )religion-based insight )identity-based insight )causal insight and critical 

attitude )social insight. The following question is designed in order to meet this 

objective: what effect has historical insight of Vassaf had on historygraphy method? In 

response to this question , the  following hypothesis  is  given: Historical insight of  

Vassaf  influenced his his historygraphy method and led to using the causal and  critical  

method  based  on  historical impartiality and  improved  his  history-writing from event-

writing  level  to a level close to scientific  history  writing. 

Vassaf believed the scientific historical knowledge, had a theme and method for it,and 

considered his historygraphy method based on two causal and critical approaches and 

tries to take historical insight beyond its widespread traditional frontiers by considering 

the historical impartiality.He has dealth with the book compilation by using oral and 

written resources and most importantly personal observations and valid documents and 

letters. In addition, Vassaf Shirazi made the history close to the practical philosophy and 

used history in order to reflect the practical philosophy so that he said that one of the 

most important benefits of history science study was its enjoyment by governors.  On the 

other hand ,social insight of Vassaf  led to his serious attitude towards social and 

economical problems of society and not to limit his work to a merely political and 

military work.Therefore his work is a set of social,economical,financial,and 

governmental informations.    

Keywords: historygraphy viewpoint , historygraphy methodology , Vassaf  Shirazi, 

Ilkhanids . 
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 فصل اول 

  مباني پژوهش 

  بيان مسأله  -1-1

 شيرازي، ليف عبداالله ، تأتاريخ وصاف، مشهور به رصاعالا الامصار و تزجيه كتاب تجزيه

اين كتاب درپنج جلد . ترين متون تاريخنگاري ايراني است الحضره يكي از مهم ملقب به وصاف

  .را مورد بررسي و تحليل قرار داده است. هـ 728ق تا .هـ 654هاي  تنظيم شده و وقايع سال

او نه تنها يك مورخ و اديب، . نويسنده اين كتاب از ديوانيان حكومتي عصر ايلخاني است

تاريخنگاري وي به سبب اشتمال بر . بلكه دانشمندي آگاه نسبت به بسياري از علوم عقلي است

هاي حوادث  ها و انگيزه علت هايي چون، گستردگي، فراواني و تنوع اطلاعات، تعمق در ويژگي

و وقايع تاريخي و تبيين روند رويدادها با توجه به اصل عليت، دخالت دادن بينش انتقادي در 

تحليل و تبيين وقايع و حوادث تاريخي، رويكرد اجتماعي به تاريخ و پرداختن به مسائل 

ي و نظامي، عدم اجتماعي، اقتصادي جامعه و محدود نكردن اثر خويش به يك اثر صرفا سياس

حاكميت مطلق انديشه مشيت الهي در تاريخنگاري وي، عدم حاكميت نگاه حكومتي به تاريخ 
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نگري و طرح مباحث ملل مختلف در قالبي نزديك  و غير فرمايشي و دستوري بودن آن، جهان

به تاريخ جهاني، نزديك ساختن تاريخ به حكمت عملي با پرداختن به انديشه سياسي از 

  .به سزايي برخوردار استاهميت 

. پردازد اين پژوهش به بررسي و تحليل بينش و روش تاريخنگاري وصاف شيرازي مي

سو  بنابراين آنچه از نظر پژوهش فوق مسأله اصلي است، شناخت بينش تاريخي مؤلف از يك

به سخن ديگر، تحليل . و چگونگي اثرگذاري آن در روش تاريخنگاري او، از سوي ديگر است

  .ير و تعامل تاريخنگري مورخ در تاريخنگاري وي، هدف اين پژوهش استتأث

  مفاهيم عملياتي پژوهش -1-2

قبل ازتوضيح مهم ترين مفاهيم عملياتي اين پژوهش شايان ذكر است، مراد از بينش مورخ، 

زاويه ديد اونسبت به تحولات تاريخي است كه به كمك آن، رويدادها را تجزيه وتحليل كرده 

مراد از روش نيز شيوه ها وفنون به كار گرفته . ساس آن به يك جمع بندي نايل آمده استوبر ا

  .شده از سوي مورخ در نگارش، تبيين وتحليل وقايع ورويدادهاي تاريخي است

ازجمله مهم ترين مولفه هاي بينش تاريخي وصاف شيرازي، بينش معرفت  :بينش معرفت شناسانه

مي كوشد ديدگاه هاي معرفت شناسانه مورخ را درباره اصول  اين نوشتار. شناسانه او است

هايي كه در حوزه شناخت و معرفي معرفت تاريخي در  ديدگاه. ومباني علم تاريخ، تبيين كند

توان يافت و از چيستي تاريخ، فايده و هدف آن وملاحظات روش شناختي ديگر  اثر وصاف مي

  .گيرد راند در اين زمره قرار مي سخن مي
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ي فكري او  ي اين دلبستگي بر منظومه دلبستگي وصاف به دين و سيطره: نش شريعت مدارانهبي

رويكردهايي را در بينش تاريخي وصاف پديد آورده است كه ما از آن با عنوان بينش 

با شناخت تعلقات وتمايلات ديني  كه در اين مولفه، هدف آن است. ايم شريعتمدارانه ياد كرده

اثر گذاري آن را درتحليل وتعليل وسرانجام قضاوت هاي وي باز جسته و  ومذهبي مورخ، نوع

از جمله آن كه ديدگاه هاي . تبيين وتحليل كنيمي و تاريخنگارياثر گذاري آن را در روش 

  شريعت مدارانه مورخ سبب نگرش مشيت محور از سوي او به تاريخ شده است؟

نه، ديدگاه هاي مورخ درخصوص هويت ايراني منظور از بينش  هويت گرايا: بينش هويت گرايانه

است كه مهم ترين عناصر سازنده آن در منظومه انديشگي او، عبارت از؛ گذشته مشترك 

  . تاريخي، پيوندهاي مشترك اعتقادي، سرزمين واحد و انديشه ايران شهري است

ه شمار مي انديشه ايرانشهري يكي از عوامل تداوم حيات سياسي وفرهنگي ايران زمين ب    

ركن اصلي انديشه . رود كه همان ايده ها و الگوهاي كشورداري حكومت ساساني است

گرايي سياسي جامعه  بيني اعتقادي و آرمان اي در جهان ايرانشهري كه از جايگاه معنوي و ويژه

ايراني برخوردار است، نهاد شاهي يا شهرياري است كه بر پايه عناصري چون فره ايزدي يا 

لهي بودن خاستگاه شهرياري و همراهي و همبستگي دين وسياست و عدالت گستري همان ا

مهم ترين بسترهاي تداوم انديشه ايرانشهري در منظومه فكري مورخ . ودادگري استوار است

نهاد وزارت ونظام اخلاق سياسي برپايه اندرزنامه نويسي است؛ بدين معنا كه دو مولفه ياد شده 

  .نديشه هاي پشتيباني كننده، الگوي انديشه ايرانشهري را شكل مي دهد از طريق فراهم كردن ا
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از ديگر مولفه هاي سازنده بينش تاريخي مورخ، بينش عليّ و نگرش : بينش علّي ونگرش انتقادي

منظور از بينش علّي مورخ، تعمق او در علت ها، ريشه ها . انتقادي او در تحليل تاريخ است

چنانكه وصاف شيرازي مي كوشد روند رويدادها . يع تاريخي استوانگيزه هاي حوادث و وقا

مراد از نگرش انتقادي، رويكرد انتقادي، تحليلي مورخ در . را با توجه به اصل عليت تبيين كند

بررسي ناكارآمدي ساختارها، عمل كردها ورفتارهاي سياسي، اخلاقي واجتماعي وفرهنگي 

مل حكومتي، به منظور ارائه الگوي مطلوب و تحقق صاحبان قدرت، اعم از سلطان و ساير عوا

مخالفت خود نسبت به اعمال ظالمانه و ويرانگرانه آنان و ثبت  آن وگاه براي اعلان اعتراض و

  .و ضبط آن براي آيندگان است

مراد از بينش اجتماعي محوريت داشتن موضوعات اجتماعي، دركنار موضوعات  :بينش اجتماعي

بدين معنا كه مورخ تنها در . ي مورخ در نگارش و تحليل تاريخ استسياسي و نظامي از سو

پي ثبت وضبط رويدادهاي سياسي ونظامي نيست، بلكه آگاهانه مي كوشد تاريخ جامعي 

با روي  تاريخنگاريدر. براساس تمامي جنبه هاي اجتماعي،سياسي، فرهنگي واقتصادي بنويسد

يت آن اهميت عمل او، به جامعه، مردم و وضكرد اجتماعي، مورخ، دركنار نقش سلطان وعوا

داده و دامنه توجه او از تاريخ سياسي و نظامي فراتر رفته وتاريخ اجتماعي واقتصادي جامعه را 

  .در بر مي گيرد

  پرسش ها و فرضيه هاي پژوهش -3- 1

بر روش تاريخنگاري او چه تاثيري داشته  بينش تاريخي وصاف شيرازي :سؤال اصلي

  است؟



 5

  :اي فرعيه سؤال

ـ بينش معرفت شناسانه وصاف شيرازي بر روش تاريخنگاري وي چه تاثيري داشته 1

  است؟

  ـ بينش شريعتمدارانه وصاف شيرازي بر روش تاريخنگاري وي چه تاثيري داشته است؟2

  گرايانه وصاف شيرازي چه ارتباطي با تاريخنگاري وي دارد؟ ـ  بينش هويت3

 وصاف بر روش تاريخنگاري وي چه تاثيري داشته است؟ـ بينش عليّ و نگرش انتقادي 4

  ـ بينش اجتماعي وصاف شيرازي با تاريخنگاري وي چه ارتباطي دارد؟5

  :فرضيه اصلي

بينش تاريخي وصاف بر روش تاريخنگاري او تأثير داشته و سبب اتخاذ روش عليّ انتقادي بر 

ز واقعه نگاري به سطحي نزديك پايه بيطرفي تاريخي از سوي وي شده و تاريخنگاري او را ا

  .علمي ارتقا داده است تاريخنگاريبه 

  :هاي فرعي فرضيه

شناسانه وصاف شيرازي در باره مباني علم تاريخ به سبب باور وي به  ـ بينش معرفت1

طرفي تاريخ شده  علم بودن معرفت تاريخي و اتخاذ روش عليّ، انتقادي بر پايه بي

  .است

گرايي سبب كم رنگ شدن ساحت  وصاف در مسأله مشيت ـ بينش شريعتمدارانه1ـ2

  .فرازميني و مشيت الهي در نگاه به تحولات تاريخي در اثر وي شده است


